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 تجلی بخت و کوشش در زندگی برخی از پهلوانان شاهنامه
 آزاده حیدرپور *
 آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه    

 چکیده
در شـاهنامه از سـویی بازتـابی از اعتقـاد     .بعدي و یک جانبه به قضاوت ننشسته است      تک ،فردوسی در باب سعی و کوشش     

  شاهنامه انسانی کاملاًسرایندةاز این زاویه  ؛ تحریر در آمده استۀدمیان به رشتدر زندگی آ» کوشش« نقش ةزرتشتیان در بار
اندیـشه خردگرایـی فردوسـی در    .  خود سرنوشت خویش را رقم می زنـد ةخردگرا بوده که معتقد است آدمی به خواست و اراد 

یر و نقش آن در زندگی آدمیـان معتقـد    فردوسی گاه چنان به وجود بخت و تقد،از سویی دیگر. کند داستان زال نمود پیدا می 
از این منظر فردوسی انسان را موجـودي  . داند شود که تلاش و کوشش پهلوانان خود را در تعیین سرنوشت آنان عبث می       می

 ۀ جبرگرایی فردوسـی در غمنام ـ ۀبازتاب اندیش. داند که در بدو تولد سرنوشتی مکتوب و مقدر را با خود همراه دارد     مجبور می 
اعتباري  ها با مضامینی چون بی  داستانگونهاعتقاد به تقدیر در این  .م و سهراب و نیز نبرد رستم و اسفندیار نمایان است      رست

در پایان باید یادآور شد که بدبینی فردوسی نسبت به  .شود جهان، بازیگري روزگار و فریبکاري چرخ و قدرت مرگ متجلی می
 نسبت به زندگی سوق اعتنایی ه آدمی را از تلاش و تکاپو باز دارد و به سوي کاهلی و بیدنیا و امور آن تا به آن حد نیست ک

سراي ملی ایران در خلق  روزي حماسه  اعتقاد به نقش اراده و اختیار انسان است که سی سال تلاش شبانه     ۀتنها در سای  . دهد
 .کند  گرانقدر شاهنامه معنا پیدا میۀمجموع
 .یر و سرنوشت، خردگرا، جبرگرایی، بدبینی، ارادهکوشش، تقد: ها کلید واژه

Manifestation of Destiny in the Lives of Some of 
Shahnameh's Heroes  

Azadeh Heidarpour, Ph.D. 
Ph.D. Candidate, Ancient Cultures and Languages Department 
Science and Research Center, Islamic Azad University 

Abstract 
Ferdowsi has not judged one dimensionally and one sidedly. On the one hand, a 
reflection of the Zoroastrian beliefs about the role of struggle in human life has been 
reflected in Shahnameh. The writer rationalistically believes that human beings can 
make their own faith. The rationalism of Ferdowsi could be observed in Zal story. On 
the other hand, Ferdowsi believes in faith and destiny. Ferdowsi believes that human 
beings have no choice from this point of view and have a predetermined destiny and 
faith. The reflection of Ferdowsi's determinism can be clearly observed in Rostam and 
Sohrab tragedy and also the story of Rostam and Esfandyar's battle. The belief in destiny 
in these sorts of stories is along with the unreliability of the world, the affectation and 
tricks of life and the power of death. Finally, I have insisted on the fact that Ferdowsi's 
pessimism about the world and its affairs does not prevent human beings from their 
struggles and does not make them unconcerned with life. It can only be possible 
through the determination and free will that the national epic poet of Iran could create 
the most valuable Shahnameh through thirty years days and nights. 
Keywords: Struggle, Destiny, Rationalist, Determinism, Pessimism, Determination.   
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  . هاي باستانی، پژوهشگر پژوهشکدة زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی دانشجوي دکتري فرهنگ و زبان *

 .گشا بود هاي ایشان در تدوین این مقاله گره ناب آقاي دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور که اشارات و راهنماییبا سپاس از استاد ارجمند ج
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 مقدمه
  کار رفته و در عرف بـه  است و در عربی نیز به    » بهره، نصیب، و اقبال   « در لغت به معنی      بخت

بـدل  » تـا « آن را بـه  ۀمعجم ـ» شـین «بـوده و  » بخـش «این واژه در اصل  . معنی طالع است  
 در اشعار شعرا از دوگـانگی بخـت بـسیار        .در آمده است  » بخت«اند و به صورت امروزي        کرده

با صفاتی چون بلند، بیدار، جوان، فرخ، برخوردار، توانا، قـوي، گـران،           سخن رفته است و از آن       
 ةذیـل واژ ،فرهنـگ آننـدراج   (اند یاد کرده یا چربدست، تیره، شور، برگشته، تلخ، نگون، واژگون   

. دانـد کـه گـاه خـوش اسـت و گـاه شـور        را چون آبـی مـی  » بخت«ناصر خسرو  ) 614: بخت
 )4402:  بختة دهخدا، ذیل واژۀنام لغت(

 میانـه  ة ي دور  2» بخـت « از صـفت مفعـولی       ، در فارسی نو   1»بخت«شناسی   از نظر ریشه  
 ایرانـی باسـتان   ۀنیـز از ریـش  » بخـت  «ة کـه خـود واژ  (Mackenzie 1971:46)گرفته شـده  

: 1373ابوالقاسـمی  (به وجود آمده اسـت  » تقسیم کردن «و  » بخش کردن « به معنی    3»ْبگ«
بخت نیک، بخت بـد،  « به سه معنی» بخت«ا صفت مفعولی  در اوست.Kent 1953:199)؛ 36

بـه  ) 9، بند  5 و وندیداد    23، تیریشت بند    1، بند   21به ترتیب در وندیداد     (» قسمت و سرنوشت  
  .(Bartholomae 2004: 923-927)کار رفته است 

ثیر أاست؛ گاهی نیـز در معنـی ت ـ  » سرنوشت محتوم و از پیش تعیین شده«بخت به معنی    
 آمـده  مینوي خرد ۀاطبیعی بر زندگی و سرنوشت آدمیان به کار رفته است؛ در رسال   فري  نیروها

ثیر أ تحـت ت ـ  ،رسـد   که به مردمان و نیز آفریدگان می      ) خیر و شري  (است که هر نیکی و بدي       
 ةکننـد  اي کـه آن دوازده بـرج و هفـت سـیاره تعیـین          گونـه   به ؛دوازده برج و هفت سیاره است     

 نیز آمده که اخترشماران بندهش در .)32 ـ  31: 1379تفضلی (ستند سرنوشت و مدبر جهان ه
گـر    مـرگ اسـت بـزه   ةو کیـوان را کـه سـتار    ) سعد(گر     کرفه ، زندگی است  ةهرمزد را که ستار   

 .)60: 1369بهار (خوانند  می) نحس(
دهخـدا  .( کوشش در فارسی به معنی سعی ،تلاش ،جهد ،جنگ، مجاهدت است             ةو اما واژ  

 کوشـش از  ةواژ  )3504:ذیـل همـان واژه     ؛فرهنگ آنندراج،18720: کوشش ة ذیل واژ  1377
آمـده  » کوشـیدن « فارسی میانه به معنی کوشش یـا سـتیز از مـصدر     4»کوششن«اسم مصدر   

_______________________________________________________ 
1- baxt. 
2 - baxta . 
3 - bag. 
4 -kō (x)šišn. 
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ۀ  کوشش از صورت ضعیف ریـش      ة واژ . )101: 1383میرفخرایی ؛Mackenzie1971:52( است
 .)70: 1373ابوالقاسمی (  شده استگرفته» نبرد کردن«یا » سعی کردن«به معنی » کوش«

تعدادي از ادبا و فلاسفه اراده و خواست آدمیـان را در برابـر قـدرت بخـت و تقـدیر هـیچ               
 میانه آمـده اسـت      ةدر متون دینی دور   . عتقاد دارند دانند و به مفهوم جبر در زندگی انسان ا          می
 نتوانـد آمـد؛ زیـرا چـون     مرد هر چند صاحب عقلی قوي و دولتی نیرومند باشد با قضا بر           «که  

ست و      قضاي محتوم مردي را سعید یا شقی کرد، دانا از کار فروماند و نادان بداندیش در کار چ
دل شوند؛ مردم کوشـا کـاهلی گیرنـد و کـاهلان بـه       دلان دلیر و دلیران کم     چالاك گردد؛ کم  

 .)42: 1379؛ تفضلی 305: 1317سن  کریستن(» کوشش در آیند
ه، گروهی دیگر بخت و تقدیر را مغلوب تلاش و کوشش و توکل به خـدا    در مقابل این عد   

و اعتقاد دارند که سرنوشت اراده و اختیار آنـان رقـم            )  369،  292: 1368ناصرخسرو  (دانند    می
. گزیند خورد؛ در نظر آنان انسان موجودي مختار است که روند زندگی خویش را خود بر می     می

 .)389:  بختةاژ جهان اسلام، ذیل وۀدانشنام(
 ساسانی بخت و تقدیر فقط بـر زنـدگی مـادي حکمفرماسـت و         ةاساس متون دینی دور    بر

ولیتی بـر دوش نـدارد؛ امـا در امـور     ؤبنابراین آدمی در زندگی دنیوي خود تابع جبر بوده و مس          
کننده هستند و به این ترتیب اراده و اختیار انـسان   دینی و معنوي سعی و کوشش انسان تعیین    

 آمـده  دادستان دینیگ  ۀدر رسال . کند  ر رابطه با تکالیف دینی و جایگاه مینوي او معنا پیدا می           د
آدمی به تقـدیر اسـت،      ) خواسته (6و ثروت ) سروري (5است که زندگی، همسر، فرزندان، قدرت     

 ـ اما جایگاه او در یکی از طبقات سـه         و ) جنگجویـان  (8، ارتـشتاران )روحـانیون  (7 آسـرونان ۀگان
وي به کـنش    ) دروندي (11و بدکرداري ) اهلایی (10و نیز پرهیزگاري  ) کشاورزان (9شانواستریو

بـا کوشـش آن   « همچنین در جایی دیگر آمده که .(Anklesaria 1901:314)او بستگی دارد 
توان به دست آورد و اما آن خیري که مقدر شـده اسـت بـا              خیري را که مقدر نشده است نمی      

ثمـر اسـت ولـیکن در     شش هنگامی که زمان با آن نباشد بی  شود؛ کو   کوشش زودتر فراهم می   
 .)42: 1379تفضلی (» مینو به فریاد رسد و به ترازوي اعمال افزوده شود

_______________________________________________________ 
5 – Xwadāyīh. 
6 – Xwāstag. 
7 –āsrōnān. 
8 –artēštār. 
9 –wāstaryōšān. 
10 –ahlāyīh. 
11 –druwandīh. 
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نیز از نظر   » کوشش«و  » بخت« وابستگی   ،در اینجا باید اذعان داشت که در متون پهلوي        
؛ » تن و جان هستندبخت و کنش با یکدیگر چونان   «دور نمانده است؛ در جایی آمده است که         

و ) نـاگرفتنی (زیرا تن جدا از جان کالبدي است ناتوان و جان جدا از تـن روحـی اسـت مجـرد      
شـوند؛ بخـت علـت و کـنش      هنگامی که با یکدیگر آمیخته شوند قوي و بزرگ و سودمند می      

: 1352 مـسکوب  ؛309،  132ــ   131،  94: 1371عریـان ( چیزي است که به مردمان رسد        ۀبهان
 ).نک به بعد( فردوسی تجلی این اندیشه را در شاهنامه آورده است . )34-35
 

 بررسی و تحلیل
 حکـیم تـوس در بـاب بخـت و     .کنـیم   بررسی می  در شاهنامه را   اما بخت و کوشش      جا  در این 

عدي به قضاوت نپرداخته         بلکه تمامی زوایاي زندگی پهلوانـانش را      ،کوشش یک جانبه و تک ب 
ثیر أر شاهنامه از سویی بازتابی از اعتقاد زردشتیان در باب کوشش و تمد نظر قرار داده است؛ د

 تحریر در آمده است؛ بنابر باورهاي ایران باستان نبرد میان اهـورا  ۀآن در زندگی انسان به رشت 
یا روح مخـرب در تمـام دوران دوازده هـزار سـال     ) اهریمن (12مزد، روح مقدس و انگره مینیو     

 ـ  13: 1381؛ آموزگـار  44 ـ  43 : 1381؛ بـویس 68 ـ  67: 1384نلـز  هی. (اساطیري ادامه دارد
است مرد ) اهریمن( آفرینش که همانا نابودي کامل شر     ۀاهورامزدا به منظور تحقق فلسف    )  14

را آفرید؛ همانا در این پیکار انسان یاور اهورا مزداست و بایـد در جهـت         ) نخستین انسان (اهلو  
شـود   ن ترتیب است که سعی و کوشش اساس دین زردشتی مـی         پیروزي او گام بردارد و به ای      

 .)94 ـ 93: 1384؛ هینلز 45، 43 ـ 42: 1384آموزگار (
هاي پهلوانانش سـعی در نـشان دادن          سراي ملی ایران گاه با اغراق در بیان دلیري           حماسه

 ـ نقش اراده و اختیار در سرنوشت انسان را دارد؛ از این زاویه سراینده   سانی کـاملاً  ي شاهنامه ان
خردگراست که اعتقاد دارد میان کوشـش و نیـک بختـی انـسان از سـویی و کـاهلی و تیـره                     

؛ یاسـمی  130ـ ـ119: 1374سـجادي ض (اش از سوي دیگر توازنی عمیق بر قرار اسـت    بختی
زال نمـاد  .  فردوسی در داستان زال بـه وضـوح نمایـان اسـت            ۀ تجلی این اندیش   .)616: 1370

آورد بلکـه بـا       برابر مشکلات و ناملایمات زندگی سر تسلیم فرود نمی         انسانی کوشاست که در   
زال . پردازد اي که در آن زاده شده است می هاي غیر واقعی جامعه عزمی راسخ به نبرد با ارزش

هـاي خـویش کـه در آسـتان سـیمرغ        خـرد و توانمنـدي  ۀبا تلاش و کوشش فراوان و در سای   
_______________________________________________________ 

12 - Angra Mainyu. 
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کی پس از دیگري از میان برداشته و سـرانجام نیـز بـه    هاي زندگی را ی       اکتساب نموده سختی  
یابـد؛ فردوسـی در توصـیف اراده و     بختی و وصال یار و سپهسالاري سیستان دسـت مـی      نیک

تـن بـه نـژاد و گـوهر      رویـین ة م و اسفندیار و هنگامی که شـاهزاد        رست ةتوانایی زال در مناظر   
جهانـدار دانـد کـه    «شمارد با بیـت     می پدر رستم را خوار   ) زال(بالد و دستان      پادشاهی خود می  

بالد و از زبان رستم   به پهلوان خویش، زال می    » بزرگ است و با دانش و نیک نام         ـ دستان سام 
فردوسی (» که کردار ماند ز ما یادگار«آورد  وانی زال پرداخته و می    لمنش و په   به ستایش هنر،  

) 82-81: 1377 مـسکوب  ؛336-335:1356 مختاري ؛647، بیت 256 : 6م، ج 1971 ـ  1963
جا یادآور شویم فردوسـی در همـین داسـتان و هنگـامی کـه       حکمت نباشد که در این      شاید بی 

ثیر أ از ت ـ،سنجد منوچهر، شهریار ایران در آزمونی با حضور شش موبد دانش مذهبی زال را می       
 رازهـا و  آورد؛ همانـا زال بایـد پـرده از       بخت و تقدیر در زندگی آدمیان سـخن بـه میـان مـی             

یکـی از رمـوزي کـه بایـد توسـط پهلـوان          . معماهایی بردارد که براي نوع بشر مبهم هـستند        
-1963فردوسـی  : (و مرگ است) تقدیر(خردمند و کوشاي شاهنامه گشوده شود معماي زمانه         

 .)379 ـ 376: 1353؛ رضا 242 ـ 137 : 1 ج1971
 

 ه و پــرنگارکه بینی پر از سبز چهارم چنین گفت کان مرغزار 1259
 سوي مــرغزار اندر آید سترگ یکی مـــرد با تیز داسی بزرگ 1260
 نه بر دارد او هیچ از آن کار سر همی بدرود آن گیا خشک و تر 1261

 

داند که در مرغزار زندگی نسبت به پیـر و        زال زمانه و مرگ را به سان آن دروگر تیزداسی می          
 .)154ـ148: 1379مختاري (سوزاند  وخشک را با هم میرحم است و تر اندازه بی یک جوان به

سـنج سـخن بـه میـان      فردوسی در داستان زال همچنین از تلاش و خردمندي زنی نکتـه         
شـود و   ور شدن آتش خشم همسرش مهراب کابلی می آورد که با ظرافت طبع مانع از شعله   می

بیر و عزمی راسخ نظـر و رأي  شود تا با تد به عنوان سفیر همسر به سوي سام نریمان روانه می  
 سام نریمان برهاند ۀترین مردان زمان خود را بگرداند و هم سرزمین کابل را از خطر حمل              قوي

 191 ـ  186: 1، ج1971 ـ 1963فردوسـی  (و هم موافقت وي را بر وصلت زال و رودابه بگیرد 
نـد سـیندخت چنـان     سرانجام نیز گفتار نغز و همت بل.)365 ـ  348: 1353؛ رضا 216 ـ  207و 

 :)213: جا همان فردوسی،(دهد  گذارد که چنین پاسخ می تأثیري بر پهلوان می
 

 بـمانید شـــادان دل و تندرست تو با کابل و هر که پیوند توست 1175
 ه گیتی چو رودابه جوید همالـب بدین نیز همـــداستانم که زال 1176
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کند که هـیچ     این اندیشه را به خواننده القا می       هاي بسیاري از شاهنامه     حکیم توس در داستان   
 کسی کـه راه نیکوکـاري را در         ؛)473: 1374پژمان  (ماند    مزد و پاداش نمی    عملی از انسان بی   

شود و آن که بدکرداري پیشه کنـد بـه پـادافره گنـاه خـویش                پیش گیرد سرانجام رستگار می    
جـویش گرسـیوز اسـت؛     یاب و برادر کینـه خواهد رسید؛ تمثیل بارز این اندیشه پایان کار افراس        

گناهـان دیگـر سـر     بـه خونخـواهی از پـدر و و بـی    ) ي افراسـیاب    نـوه (کیخسرو پسر سیاوش    
 .)376 ـ  372: 5م،ج 1971 ـ  1963فردوسـی  (کنـد   افراسـیاب و گرسـیوز را از تـن جـدا مـی     

 ؛)357: جا همان فردوسی،(فردوسی ابیات زیر را در وصف حال آنان آورده است 
 

 مکافات بد را ز یزدان بدیست کنون روز پادافره ایـزدیست 2354
 به فرجام بر بدکنش بدرســد  بدانی که از کاربد،چو جویی 2355
 مــکافــات باید زچــرخ بلند چو خونریز گردد بماند نژند 2357

 ):137، 9ج(آورد  و در جاي دیگر می
 آتش به دیگر سرايهمان رنج و  نیابد ستمگاره جز دار جــاي  2161

 

حکیم توس با مضامین گوناگونی خواننده را نسبت به زندگی و نقش کوشش در آن امیـدوار و        
 ـ  616: 1370یاسـمی  (کند  کند و او را از تسلیم محض سرنوشت شدن منع می خوش بین می

 :)1025: 1374؛ حلیم 617
 

 وارکه از مردمان کیست امیـد بپرسید از او نامــــور شــهریار 
 که کوشش به دانش نیوشا بود بدو گفت آن کس که کوشا بـود 

 

فردوسی در شاهنامه به تکرار خواننده را از سستی و کاهلی باز داشته و بـه تـلاش و کوشـش       
 :)123: 5م، ج 1971 ـ 1963فردوسی (در جایی آورده است . کند ترغیب می

 

  و تیره رواناند منش پستــبم که چون کاهـلی پیشه گیرد جوان 668
  :و در جایی دیگر

 ار ناتندرستــد مـــگر کـــنیای چنین گفت یک روز کز مرد سست 2716
 

انـداز   طنـین » زنیـرو بـود مـرد راسـتی ـ ز سـستی کـژي زایـد و کاسـتی         « هاست کـه  و قرن
 .مان است هاي مملکت زورخانه

ثیر آن در أر و ت ـاز سویی دیگر، فردوسی در شاهنامه گـاه چنـان بـه وجـود بخـت و تقـدی          
 گونـه  در ایـن  .دانـد  شود کـه تـلاش پهلوانـان خـود را عبـث مـی       سرنوشت آدمیان معتقد می 
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شود و اعتقاد دارد آدمـی موجـودي    اي کاملاً جبرگرایانه ظاهر می     ها فردوسی با اندیشه     داستان
شتی مجبور است که در تعیین سرنوشت خویش هیچ اراده و اختیاري ندارد و در بدو تولد سرنو         

توانـد هـیچ گـامی در جهـت تغییـر           شده را با خود همراه دارد و نمـی         مکتوب و از پیش تعیین    
  سرنوشت خود بردارد؛ شاید اعتقاد شدید به بخت و تقدیر که در قطعـات بـسیاري از شـاهنامه         

ثیر بـسیاري بـر   أ ساسـانیان ت ـ  هاي زروانی باشد که در زمـان   نمایان است ناشی از نفوذ اندیشه     
؛ هینلـز  306-305: 1317کریستن سن  ؛446 ـ  441: 1370کوریاناگی (ایرانیان گذاشت افکار 
1384 :115(. 

 جبرگرایی فردوسی در بالاترین سطح خود در داستان سیاوش نمایان است؛            ۀبازتاب اندیش 
هاي زنـدگی   داستان سیاوش داستان انسانی است که شومی سرنوشت از همان نخستین لحظه   

نگاه فردوسی در . سازد امان او را گرفته و تا آخرین دم حیات نیز او را رها نمی  و با مرگ مادر د    
داستان سیاوش حاکی از بدبینی عمیقـی نـسبت بـه دنیـا و امـور آن اسـت؛ ایـن بـدبینی در                         

وفـایی روزگـار، چـرخ، سـپهر، گیتـی،        جاي این داستان و با مضامینی چون شکایت از بی          جاي
ــان ســیاوش آورده اســت  نمایــان اســت؛ فر... آســمان و  فردوســی (دوســی در جــایی و از زب

 :)68: 3، ج 1971ـ1963
 

 و گرزاد مرگ آمدي بر سرم نزادي مـــر ا کاشکی مـادرم 1041
 د چشیدـزهر بای زگیتی همی ه چندین بلاها بباید کشیدــک 1042

 

ن اعتباري جهـان، بـازي سرنوشـت و شـومی مـرگ در داسـتا         اعتقاد فردوسی مبنی بر بی    
سیاوش چنان نمایان است که گویی در این بازي نیک و بد به یک اندازه و در کنـار یکـدیگر                

 مهـري؛ افراسـیاب    اند؛ سودابه با آن عشق ناپاك و اهریمنی، کیکاوس با بـی  به کار گرفته شده 
 جویی، پیـران بـا تـدبیر و خیراندیـشی و گرسـیوز بـا آتـش حـسد و          اندیشی و چاره  با مصلحت 
 جام ســیاوش، ایــن پهلــوان شــهید شــاهنامه را در تــوران زمــین بــه کــام مــرگ کینــه ســران

 .فرستند می
مند اسـت؛    سیاوش نماد کامل یک انسان تقدیرگرا است؛ او از بخت و طالع بد خویش گله              

سپارد و در برابر آن نیز سرتـسلیم فـرود    خواهد اما خود را به آن می  سرنوشت شوم خود را نمی    
کـه  «: کنند   درست مانند انسانی که در گوش جان او زمزمه می          ؛)37 :1352مسکوب  ( آورد  می

؛ سیاوش با نیروي خرد و آگاهی خویش آینده و رویدادهاي آن         »گر ستیزه کنی روزگار بستیزد    
العملـی از خـود نـشان     کند لیکن هیچ عکـس  کند؛ او شومی مرگ را حس می     بینی می  را پیش 
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در » سیاوش گـرد « هنگام برپایی .)224 ـ  173 و 113ـ  86: 1348اسلامی ندوشن (دهد  نمی
 :)108: 3 م، ج 1971 ـ 1963  فردوسی(مند است  نزد پیران از بخت بد خویش اینگونه گله

 

 ه یازي به رنج و چه نازي به گنجـچ چه بندي دل اندر سراي سپنج 1661
 نشنید بر این جـــــاي دیگر کسی نباشد مــرا بــــودن ایدربسی 1664
 نیاز زکــاخ و زایــوان شــوم بــــی نباشد مـــرا زنــدگـــانی دراز 1666
 گــــهی شاد دارد گـــهی مستمند ــنین است راز سپهر بلندـچـــ  1668

 

کند؛ او پیـشنهاد همـسرش مبنـی بـر تـرك              سیاوش براي نجات خویشتن هیچ کوششی نمی      
 ـ  ؛کند ترك نمیپذیرد و خاك توران زمین را    سیاوش گرد را نمی   «  ۀ زیرا اعتقـاد دارد اگـر پیمان

 زد، مـرگ گریبـان او را خواهـد گرفـت    اي از دنیا که بگری   عمر او لبریز شده باشد به هر گوشه       
 .)141 ـ 140: همان(

شـده و نیـز    نگاه بدبینانه نسبت به زندگی و اعتقاد به سرنوشت مکتـوب و از پـیش تعیـین        
اژدي رستم و سهراب نیز نمایـان اسـت؛ فردوسـی در    اعتقاد به فریبکاري و قدرت مرگ در تر       

آورد کـه گـاه بـه      اسباب و عللی سـخن بـه میـان مـی          ۀي رستم و سهراب از مجموع       غمنامه
 ةآیند که در پایان داستان ترنج نارسید       اي ناخودآگاه و ناخواسته در کنار هم چنان گرد می           گونه

هـا بـه    بینـی  امی رویدادها و پـیش شاهنامه به دست عزیزترین کس خود کشته شود؛ گویی تم     
ریـزي    منظور فراهم آوردن هدفی مشترك که همانا مرگ سهراب است از قبل با هـم برنامـه                

 ۀشـود بـا اندیـش     اند؛ به عنوان نمونه هجیر پهلوان دژ سپید که به دست سهراب اسیر می               شده
کند؛ پهلوانی نیز که از جانـب    پهلوان از بر ملانمودن هویت رستم امتناع می  نجات جان جهان  

تهمینه مامور شناساندن رستم به سهراب است در دل شب و کـاملاً اتفـاقی بـه دسـت رسـتم       
 حتـی خـود   ،)120 :1374ض .؛ سـجادي 351 ـ  350: 1348اسلامی ندوشن ... (شود کشته می

. سـجادي (دارد  م شدن سرنوشت سهراب گام بـر مـی  رستم نیز با مکر و فریب در جهت محتو       
انـد تـا    و مه و خورشید و فلک با هم همداسـتان شـده    گویی ابرو باد.)253 ـ  251: 1374 س

شان سـرانجام در   ترین مردمان نیز با تمام صلابت، جنگاوري، جاه و جبروت  نشان دهند پهلوان  
 .)169: 2، ج 1971 ـ 1963فردوسی (آیند  برابر قدرت سرنوشت و نیروي مرگ به زانو در می

 

 به خاك افکند نا رسیده تــــــرنج اگـــر تند بادي بــــرآید زگنج 1
 هنر هــــنرمند دانیمش ار بـــــی ســـتم کاره خوانیمش ار دادگر 2
 ز داد این همه بانگ و فریاد چیست اگر مرگ داد است بیداد چیست 3
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هاي قضا و قدر یـا نوشـته و بـوش بـراي بیـان مفـاهیم            واژه فردوسی در شاهنامه به تکرار از     
کـه    چنان.)446 ـ  445 و 441: 1370کوریاناگی (است  سرنوشت یا بخت و اقبال استفاده کرده

ثیر نیروهـاي عـالم بـالا و    أ همان معنی ت ـةهاي عربی قضا و قدر در بر دارند    دانیم وام واژه    می
 جهان اسلام، ذیـل واژه بخـت ـ مفهـوم؛ سـجادي،      ۀامدانشن (اند طبیعی بر سرنوشت انسان فرا

 فردوسی در رزم رستم بـا اشـکبوس در بیـان نقـش قـضا و قـدر در       .)130 ـ  119: 1374ض 
 :)197: 4، ج 1971 ـ 1963فردوسی (پیروزي رستم آورده است 

 

 سپهر آن زمان دست او داد بوس 13ي اشکبوس بزد بر بر و سینه 1303
 فلک گفت احسنت و مه گفت زه ر گفت دهقضا گفت گیر و قد 1304

 :آورد در جایی دیگر در باب رویدادهاي مکتوب شده در زندگی آدمیان می
 کاهــد، نه هــرگز فـزودنوشـته ن نوشته چنین بود و بود آن چه بود 2256

 

یکی دیگر از باورهاي کهنی که از دیرگاه در فرهنگ اقوام و ملل مختلف با بخت و تقدیر       
هاي شـاهنامه   گویی و تفأل زدن است؛ فردوسی در بیشتر داستان          بوده طالع بینی، پیش    مرتبط

بینان و با  آورد که از قبل توسط اخترشناسان و طالع    از اتفاقات و رویدادهایی سخن به میان می       
طبیعـی بـر زنـدگی آدمیـان،        فراثیر افلاك و سپهر و نیروهـاي        أمطالعه در احوال ستارگان و ت     

 به عنوان نمونه در هنگام تولد سیاوش اخترشناسان سرنوشت او را         براي. ده است گویی ش  پیش
 :)10 :3،ج 1971 -1963فردوسی(بینند  تیره و تار می

 

 بدانست نیک و بــد و چون و چند ـــو شــــمارد سپهر بلندـاز آن کـ 71
 غمی گشت چون بخت او تیره دید ستاره بـــر آن بچه آشفــــته دید 72

 

ر شاهنامه در ابیات زیادي از اسطرلاب باعنوان جام سخن رفته است؛ فردوسی اطلاعات         د
ي ایـن   ي ساختن آن داشته و در جایی آورده که بـراي تهیـه          ي این ابزار و شیوه      کاملی درباره 
گـرد  »کیـدنو «شناسان معروف هر شهر و کشور در سپار نزدیک به بابـل در نـزد            دستگاه ستاره 

ت بسیاري را تحمل نمودند؛ در داستان رستم و اسفندیار نیز جاماسب وزیـر             آمده و رنج و مشق    
) اسـطرلاب (خردمند گشتاسب هنگام پیشگویی عاقبت کـار اسـفندیار بـه سـتایش ایـن جـام           

 کنـد  گـویی مـی   ي همین ابزار درسـت پـیش    تن را به وسیله     ي رویین   پرداخته و مرگ شاهزاده   
 . )545-550:1374 غزنی(

_______________________________________________________ 
  آمده است»ي اشکبوس چو زد تیر بر سینه« ـ در برخی از نسخ به صورت 13
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 ابَا او به دانش که را پایه بود گــــرانمایه بـــودشناسی  ستاره 
 تو این جام را خوار مایه مدار بدو گفت جاماسب که اي شهریار 48
 وراهـــوش در زاولستان بـــــود 49

 
 به دست تهم پور دستان بود

 )220:6ج 1971-963فردوسی(
 

 ایـن شـهر را شـوم و       بنیـاد » سیاوش گرد «اخترشناسان در داستان سیاوش هنگام برپایی       
  )104 :3همان ج .(خوانند نامبارك می

 کـه  کنند گویی می و پیش دانند در داستان زال ازدواج زال و رودابه را خجسته و مبارك می 
 .)218-217ه: 1همان ج( بزرگترین پهلوان ایران و توران از پشت این دو به وجود خواهد آمد

دهد کـه   شی اسفندیار به سیستان اتفاقی رخ میدر نبرد رستم و اسفندیار در هنگام لشکرک     
شود؛ در سپیده دمی که اسـفندیار عـازم    تلقی می» فال بد«در نظر بزرگان و دانایان به عنوان        

شود که هر چه ساربان   اي که پیشرو قافله است چنان بر زمین جفت می           شود؛ ناقه   سیستان می 
ن واقعه در نظر بزرگان و خردمندان به عنـوان  خیزد؛ ای  زند از جاي خود بر نمی       بر او تازیانه می   
لــیکن . )43:1377 مـسکوب  ؛230-229 :6ج1971-1963 فردوسـی (کنـد   مـی  بـداقبالی جلـوه  

 دهد گویی بداختري از آن شـتر اسـت نـه از آن او        تن فرمان به کشتن شتر می       رویین ةشاهزاد
 : )230:همانجا فردوسی،(

 

 ود کش سربریدند ویالبـفرم جهانجوي را آن بدآمد به فـال 194
  ایــــزديةنباشد بــــجز فر بـــدان تا بدو بازگردد بــدي 195
 ازگشت آن زمان اخترشببدو  بـریدند پرخاشجویان سـرش 196

بخـشد پـرده از      هاي رستم و رخش را التیام می        در همین داستان سیمرغ هنگامی که زخم      
خواهـد تـا از کـشتن     نیست؛ سیمرغ از رستم می    ارتباط    دارد که با بخت و اقبال بی        رازي برمی 

 شـده و در    اسفندیار در این جهان اسیر شـوربختی ةاسفندیار بپرهیزد زیرا مقدر است که کشند     
 :1377مـسکوب  ؛298-297:فردوسـی، همانجـا  ( آن جهان نیز گرفتار رنج و سختی خواهد شد        

55-56(. 
شـده ارتبـاط دارد     پـیش تعیـین  از دیگر مضامینی که در شاهنامه بـا مفهـوم سرنوشـت از         

ها، خواب افراسـیاب      هاي این خواب    یاهاي صادقانه هستند؛ یکی از بهترین نمونه      ؤها و ر    خواب
، ج 1971-1961فردوسـی ( تورانی به هنگام لشکرکشی به ایران و جنگ با سپاه سیاوش است

 :)50 ـ 49: ، داستان سیاوش3
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 ی این نبیند به خـوابکه هرگز کس چنین گفت پرمایه افـراسیاب 723
  آسمان پر عقاب،جــــهان پر زگرد بیابان پر از مار دیدم به خواب 724
 درفش مــــرا سرنگـونساز کـــرد یکی باد برخـــاستی پر زگرد 728
 یکـــی باد سرنامـــــور پهلــوان مرا پیش کاووس بـردي دوان 736
  دونیـــم کـــردي به تیغمیانم به نده میـغرّدمیدي به کردار غ 739
 

 خویش از بروز ةکند و در تمام عمر باقیماند  افراسیاب از جنگیدن با سپاه سیاوش پرهیز می       
اندیـشی افراسـیاب نیـز در برابـر مکتوبـات          لـیکن مـصلحت    ؛چنین رویدادي در هراس اسـت     

ق پیـدا  شود و سرانجام در روزهاي پایان عمر این خـواب وي تحق ـ       سرنوشت کارساز واقع نمی   
 .)376-372 :5همان ،ج( کند می

 خواب سام نریمان است مبنی بر پیدا شدن فرزنـدش  ،هاي صادق  یکی دیگر از این خواب   
کنـد؛ ایـن    ها پس از آن که زال را تنها به عیب داشتن موي سپید در کوه البرز رهـا مـی                  سال

 .)146-141 :5ج همان،( پیوندد اتفاق نیز بعدها به وقوع می
اعتبـاري    ان داشت که حکیم توس هر چند بـا مـضامین گونـاگونی از زوال و بـی                 باید اذع 

هـاي    لـیکن در جـاي جـاي داسـتان    ؛آورد سخن به میان می... زندگی دنیوي، ثروت، قدرت و   
شاهنامه با ستایش فضایل و مکارم اخلاقی آدمـی را نـسبت بـه تعـالی روح و کـسب کمـال                      

فردوسی پس از بیـان زنـدگی پهلوانـان خـویش و        . )472-469:1374 ژمان        پ( سازد  امیدوار می 
آورد بـا مـضامین    پس از آن که خواننده را نسبت به بازي تقدیر و سرنوشـت بـه شـگفت مـی           

هـاي   هـا و دلاوري  دهد که دل در سراي سپنج نبندد و به هنرمندي      پندآموز انسان را اندرز می    
تـوان گفـت شـاهنامه     قیقـت مـی  خویش مغرور نشود و از غفلـت بـه آگـاهی روي آورد؛ در ح     

 :)1061-1021: 1374حلیم ( آموز آمیز و عبرت هاي حکمت اي است سرشار از داستان مجموعه
 

  است ما همـــه غفـلتةچـــــرا بهر جهان سر به سرعبرت و حکمت است
 

بدبینی فردوسی نسبت به امور دنیوي تـا بـه آن حـد نیـست کـه خواننـده را از تـلاش و                    
هاي خویش ایـن   رد و در وي ایجاد یأس و نومیدي کند؛ حکیم توس در داستان         کوشش باز دا  

توانـد سرنوشـت     تکـاپو و همتـی بلنـد مـی    ۀکند که آدمی در سای    اندیشه را به خواننده القا می     
هـاي    گیري از مواهـب خـدادادي و شـادي          فردوسی انسان را به بهره    .خویش را متحول نماید     

 .)جـا  همـان  پژمـان، ( دارد ی نسبت به دنیا بـاز مـی  اعتنای  و بیزندگی ترغیب نموده و از کاهلی     
انسان کامل شاهنامه کسی است که در اوج قدرت، ثروت و توانمندي دستخوش کبر و غـرور                 
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هاي روزگـار دچـار استیـصال و فروریختگـی            نشود و نیز در برابر ناملایمات زندگی و بداقبالی        
 از مواهب زنـدگی بـه موقـع    ،نا ابن الوقت بوده نشود؛ انسان کامل شاهنامه چونان صوفی مولا      

 . هاي آن نرمش و مدارا را به خرج دهد ها و سختی گیرد و در برابر کاستی بهره می
در پایان باید یادآور شد که فردوسی بخت و کوشش را چونان جـسم و جـان بـه یکـدیگر           

کیم توس ابیات ذیل را آورد؛ ح داند و آن دو را مکمل و جفت یکدیگر به حساب می   وابسته می 
 :آورد در این راستا می

 

 چنانند چون جفت با یــکدیــــگر چنین داد پاســـخ که بخـــت و هنــر 2505
 تنومند پیدا و جـــــــان در نهفت چنان چون تن و جان که یارند و جفت 2506
 اگر بخت بیدار در جـــوشش است همان کــــالبد مــرد را کوشش است 2507
 مــــگر بخت نیکش بود رهنــماي به کــــوشش بـــزرگی نیاید به جاي 2508

 )199: پادشاهی انوشیروان  :8،ج1971- 1963فردوسی(
 

 گیري نتیجه
حکیم توس در چگونگی رقم خوردن سرنوشت پهلوانان شاهنامه از دو گروه رویداد یـا اسـباب    

 اراده و خواست پهلوان اسباب و علـل    گروه اول رویدادهایی هستند که     :گوید و علل سخن می   
 مختـار  ها پهلوان شـاهنامه کـاملاً        داستان نوع در این    .سازد  به وقوع پیوستن آنها را فراهم می      

هـا حکـیم     داسـتان گونـه گزینند؛ در این    خود را با کنش خویش بر می       ة سرنوشت و آیند   ،بوده
یان را در بـاب نقـش کوشـش در         زردشـت  ةاي خردگرایانه دارد و بازتابی از عقیـد         توس اندیشه 

گروه دوم رویدادها و اتفاقاتی هـستند کـه اراده و   .آورد   تحریر در میۀسرنوشت آدمیان به رشت 
اختیار پهلوان داستان دررقم خوردن آنها هیچ نقشی ندارد بلکه در طول یک داستان  اسباب و       

و بـه مـوازات یکـدیگر    علل مافوق طبیعی حاکم بر داستان آدمیان چنان آن حوادث را دقیـق          
کند که در پایان داستان سرنوشت مکتوب و مشخصی براي قهرمان داسـتان بـه       هماهنگ می 

 به وفور در شـاهنامه  ،ها که در آنها نقش تقدیر حایز اهمیت است این رقم روایت   .آید  وجود می 
 . )136:1374بهار (شوند  دیده می

؛ نبرد رستم و اسفندیار آخرین نبـرد       ر است ها داستان رستم و اسفندیا     یکی از بهترین نمونه   
رسـد ؛تمـامی    پهلوانی شاهنامه که از ابتدا تا انتهاي آن بوي غم و حـزن بـه مـشام مـی             ة  دور

بسیاري از بـازیگران   ها در طول داستان حکایت از جبري بودن سرنوشت دارند؛      علایم و نشانه  
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ن دارند اما گویی قدرت مرگ و بـازي  داستان سعی در بازداشتن شاهزاده از نبرد با جهان پهلوا 
در پایـان نخـستین روز نبـرد و هنگـامی کـه          .تمامی آنـان اسـت    ة  سرنوشت نیرومندتر از اراد   

اسفندیار از مرگ دو فرزندش آذرنوش و مهرنوش به دست نزدیکان رستم بـه خـشم آمـده و                    
و به اسفندیار پیشنهاد گریزد  رستم که از میدان می کند؛ اش را تیرباران می  جهان پهلوان و باره   

اي از بازي تقـدیر   جا بار دیگر جلوه   دهد که ادامه نبرد را به روز بعد موکول نمایند و در این             می
 .دارد تا پیـشنهاد رسـتم را بپـذیرد     نیرویی درونی و ناپیدا اسفندیار را بر آن می         .شود نمایان می 

سـاخته کـه دیـدگانش را بـر      جـوان را مـست غـرور       ةتنی و جوانی چنان شاهزاد     گویی رویین 
 بینـد و حـال آن کـه    ها بسته و پیروزي خویش و مرگ پهلوان سالخورده را قطعی مـی    روشنی

  .»زمانه نبشته دگرگونه داشت«
اسفندیار با به تعویق افکندن زمان رزم فرصت ایجاد تغییر و تحـول در سرنوشـت نبـرد و                

غ به جادوي زال بـراي یـاري رسـاندن بـه     سیمر .دساز برملا شدن راز فناناپذیریش را مهیا می      
 سـاختن تیـر و   ةتن برداشته و و شیو جهان پهلوان ظاهر شده و پرده از درون راز پهلوان رویین 

کنـد و   پرتاب کردن آن را به رستم و زال می آموزد و به این صورت سرنوشت نبرد تغییر مـی                  
ترین مردان شاهنامه نیـز    قويگویی .گیرد تن را می    جوان رویین  ةسرنوشت شوم دامان شاهزاد   

اندیـشه   .با تمام جبروت و دلاوریش بایـد را در برابـر نیـروي تقـدیر و مـرگ بـه زانـو درآیـد            
دو پهلـوان  . کنـد   فردوسی در بالاترین سطح خود در رستم و اسفندیار نمود پیدا می       هجبرگرایان

 ـ نامدار داستان که تا آن هنگام هـر دو در راه نیکـی میـان را بـسته      د بـه ناگـاه  ناخواسـته و    ان
که یکی طالب مرگ دیگري باشد رو در روي یکدیگر در می آیند و یکی دیگـري را بـه          آن بی

فرستد و خود نیز تا پایان عمر سنگینی بار این گنـاه را بـردوش دارد و سـرانجام     کام مرگ می  
 نه در میـدان  گیرد و به دست برادر و همخون خویش آن هم نیز خون اسفندیار دامان او را می    

 . آید رزم بلکه به شیوه مکر و فریب از پاي در می
هاي زندگی بشري  نمایی است که در آن تمامی مفاهیم و جلوه         تمام ۀشک شاهنامه آیین    بی

سازد تـا   فردوسی بیش از سی سال تحمل رنج و سختی را بر خویشتن هموار می      نمایان است؛ 
 تحریـر در آورد و هـم   ۀیلاي اسـلام را بـه رشـت        ایران از آغـاز تـا اسـت        ۀهم فرهنگ و اندیش   

آمیز از زندگی و مـرگ مردمـان ،پادشـاهان و پهلوانـان را فـراهم       اي گرانبها و حکمت   منظومه
 . عبرت و حیرت دیگر مردمان باشدۀنماید که مای
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